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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۴۴

 و ترکیبیات در ایرانمیراث دار گرافدکتر عباداالله محمودیان 
ده ها مقاله علمی با همکاری 

ادامـه  از 
صفحه

۶

برجســته  ریاضی دانــان 
بین المللــی در مجلات معتبر 
بین المللــی منتشــر کــرد که 
بسیاری از مقالاتش به  عنوان منابع مهم در 
این حوزه شــناخته می شوند و این موجب 
شــد  گراف و ترکیبیــات در ایــران جایگاه 

ویژه ای پیدا کند.
سبک تحقیقاتی ایشان مبتنی بر پیگیری 
یــک موضوع تا بــه اثبات رســاندن همه 
قضایا و کندوکاو کردن در همه جوانب آن 
مســئله بود. یکی از اثرات این سبک، ارائه  
حدس هــا و انگاره هــای متعددی اســت 
که توســط دیگران به اثبات رسیده است. 
به  طور مثال، یک حــدس در زمینه نظریه 
گراف درباره لاتین ترید یا مجموعه بحرانی 
در ســال ۱۹۹۵ مطرح کردنــد که چندین 
مقاله درباره درســتی این حدس توســط 
ریاضی دانان دیگر منتشــر شد و نهایتا بعد 
از ۲۳ ســال توســط دو ریاضــی دان دیگر

 اثبات شد.
علمــی  ویژگی هــای  دارای  ایشــان 
منحصربه فردی بودند که به برخی از آنان 

اشاره می کنم:
اولین ویژگی علمی ایشــان این بود که 
کلاس های درسشــان به دلیل ویژگی های 
شــخصیتی، پــر از بیــان مســائل بــاز و 
موضوعاتی برای فکرکردن بود. بعضی ها 
آقای دکتر محمودیان را به  عنوان اســتاد 
مســئله دار نــام می بردند؛ چون همیشــه 
دستشــان پر از مســئله بود و بعضا برای 
حل بعضی از مســائل جایــزه هم تعیین 

می کردند.
ویژگی دیگر، پیگیری و پشــتکار ایشان 
در مســائل علمی بــود. ایشــان هیچ گاه 
پرونده کار علمی ای را که شــروع می کرد، 
نمی بســت و هر چند وقت یــک  بار دوباره 

مقاله ای در آن موضوع می نوشت.
جنبــه دیگر اینکه  آمــوزش و پژوهش 
قسمتی از کار ایشــان نبود، بلکه قسمتی 
از زندگــی ایشــان بــود حتــی در میــان 
گفت وگوهای روزمره، باز گریزی به مسائل 

علمی می زدند.
انگیزه و انــرژی مضاعف، یکی دیگر از 
ویژگی های مشهود ایشــان بود. ایشان در 
اطراف خود فضایی پر از نشاط و سرزندگی 
علمی به وجود آورده بود و به این وسیله 
دانشجویان به ویژه دانشجوهای رشته های 
دیگــر را جــذب می کــرد. به  نحــوی  که 
دانشــکده ریاضی، دانشکده ای مهاجرپذیر 
شــده بود و دانشجویان ســایر رشته ها به 
آن جذب می شدند. بلافاصله دانشجویان 
داخل محیط تحقیقات و مسئله های ایشان 
کشــیده می شــدند و با کارهای تحقیقاتی 
ایشان درگیر می شــدند. همین باعث شده 

بود همیشه اطرافشان شلوغ باشد.
دکتــر  آقــای  ویژگی هــای  دیگــر  از 
محمودیان، داشــتن صبــر و حوصله زیاد 
برای دانشــجو بود. ایشــان از ابتدا اصول 
تحقیق کــردن، درست نوشــتن و اخــلاق 
علمی را به دانشــجویان یاد مــی داد. به 
همین دلیل حساسیت خاصی در برخورد 
با پدیــده ریاضیات ســطحی و تقلب های 
علمی داشــتند و بــه آن واکنش نشــان 
می دادند. علاوه بر فعالیت های پژوهشــی، 
در  را  متعــددی  ایشــان مســئولیت های 
جامعــه علمی بر عهده داشــت؛ از جمله 
ریاســت انجمن ریاضــی ایران، ریاســت 
دانشــکده علوم ریاضی دانشــگاه شریف، 
عضویت در کمیته هــای ملی المپیادهای 
ریاضی و کامپیوتــر و دریافت جوایز معتبر 
همچون جایزه بین المللی خوارزمی، جایزه 
علمــی علامــه طباطبایی، اســتاد نمونه 

کشوری، چهره  ماندگار و... .
اما آنچه از دکتــر محمودیان چهره ای 
ماندگار ســاخت، نه عناویــن و افتخارات، 
بلکه صبر، اخلاق علمی و عشق به تعلیم 
بود. من شاگردی هستم که افتخار می کنم 
آقای دکتــر محمودیــان اســتادم بوده و 
هستند. اگر بخواهم مطالبم را جمع بندی 
کنم، ویژگی بارز و دســتاورد غیرقابل  انکار 
او را شــاگردپروری و تربیت استادان آینده 
می دانم. بسیاری از شــاگردان او امروز در 
دانشــگاه های معتبر جهان فعالیت دارند. 
او استاد اولین زن ایرانی برنده مدال فیلدز، 
مرحوم مریم میرزاخانی بود و تأثیر عمیقی 

بر پیشرفت او داشت.
محمودیــان،  ســید عباداالله  دکتــر 
شــخصیتی الهام بخش و اثرگذار داشــت 
که همــواره در یــاد و خاطــره همکاران 
و دانشــجویانش باقــی خواهــد مانــد. 
جامعه علمی ایران، یکی از برجســته ترین 
چهره های خــود را از دســت داد، اما آثار 
علمی و شــاگردان او، چــراغ راهی برای 

نسل های آینده خواهند بود.

مزد ۱۴۰۴ شاید بر اساس تورم

سال هاســت فعــالان صنفی-کارگری به این صرافــت افتاده اند تا از 
چنان جایگاهی برخوردار شــوند که بتوانند در شــورای عالی کار، اگر 
دستی بالا در رأی دادن ندارند، دست کم  وضع چنان باشد که بود و نبودشان 
در شــورا تأثیری داشته باشد که اگر مصوبه مزد را امضا نکردند، دست کم به 
جایی بربخورد. اما این صرافت هنوز روی واقع به خود نگرفته و دست کم در 
یک مورد که طرف کارگری شورای عالی کار، مصوبه حداقل دستمزد را امضا 
نکرده، آب از آب تکان نخورده اســت. این نکتــه از آن زاویه دارای اهمیت 
اســت که جلسات کمیته مزد شورای عالی کار شــروع شده و دوباره یکی به 
دوهای جامعه کارگری و کارفرمایی، در رسانه دیده می شود. یکی به دوهایی 
که روی زمین تعیین مزد انجام می شود و هر کدام در صددند  این رویارویی را 

به نفع خود تمام کنند.

قول آقای وزیر
مطابق قانون کار، هر ســال مزد باید مطابق عدد تورم افزایش پیدا کند تا 
معیشــت کارگران از تورم عقب نماند. با این حال و به رغم اینکه چنین ماده 
قانونی وجود دارد، فقط در یک مورد آن هم ســال ابتدایی دولت ســیزدهم، 
مزد با رشــد بیش از ۵۰ درصد مواجه شــده اســت. از آبان ماه گذشته هم، 
فعالان صنفی و کارگری در تلاشــند  بتوانند افزایــش حقوق را به کف تورم 
برســانند. در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که میانه هفته جاری 
به اســتان یزد ســفر کرده، گفته بود: همبســتگی بین کارگر و کارفرما حلال 
بسیاری از مشکلات است. آقای وزیر یحتمل می خواست با این جمله، فضای 
آرام تری بر جلسات کمیته مزد حاکم کند. او این را هم گفت: در تلاشیم مزد 

کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
«احمد میدری» در نشســت کارگروه اقتصادی و اشــتغال اســتان یزد، بر 
این موضوع تاکید کرد: یزدی ها از حفر قنات و سخت کوشــی های زیاد تمدن 
ایجــاد کردند؛ به همین دلیــل و با چنین تجربه ای نوع مدیریت اســتان یزد 
در موضوعات قانون مشــاغل کار زیان آور، اشتغال اتباع بیگانه، تعاونی ها و 
غیره، الگوی مناســبی است. او با اشاره به اهمیت پیوند واحدهای کوچک با 
واحدهای بزرگ، اظهار کرد: در صورتی که بین کارگر و کارفرما همبستگی به 

وجود بیاید، بسیاری از مشکلات رفع می شود.
میدری با بیان اینکه ســن بازنشستگی در ایران پایین آمده و به ۵۲ سالگی 
رســیده است، گفت: در تلاشیم مزد کارگران در ســال آینده بر اساس تورم و 
سبد معیشت تعیین شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری 
از سخنانش راه آهن را وسیله حمل ونقل طبقه متوسط و پایین جامعه خواند 
و اظهار کرد: این در حالی است که متأسفانه از هزار و ۲۰۰ واگن موجود، ۶۰۰ 
واگن غیرفعال اســت. «محمدرضا بابایی»، اســتاندار یزد، نیز در این جلسه 
ضمن اشــاره به اینکه ۴۱ درصد بیمه شــدگان تأمین اجتماعی یزد غیربومی 
هســتند، گفت: بیمارستان های استان به علت مراجعه بیماران از استان های 
دیگر، دچار کمبود تخت اســت. او با اشاره به اینکه اســتان یزد بار اشتغال 
کشــور را به دوش می کشــد، گفت: یزد نیازمند یک نگاه ملی برای رفع این 
مشــکلات است. بابایی با اشاره به مشــارکت و حمایت خیرین یزدی، اظهار 
کرد: برای مثال ســرانه کلاس درس و میز نیمکت مدارس در یزد بالاست و 
این موضوع مدیون حمایت خیرین اســت. استاندار ضمن اشاره به اینکه ۲۳ 
درصد از ثبت نام کنندگان طرح مســکن ملی در یزد غیر بومی هستند، گفت: 
۱۵۰ هــزار تبعه بیگانه در یــزد زندگی می کنند که ایــن موضوع باعث بروز 

برخی مشکلات شده است.

سبد کالا حدود ۳۰ میلیون تومان
همان طور کــه در خبر بالا آمــده، آقای وزیر قول داده  مزد ســال آینده را 
بر اساس تورم و سبد معیشــت  متعادل کند. این در حالی است که وسط این 
هفته، درســت روزی که قرار بود نشست کمیته مزد برای تعیین کف حقوق 
در سال ۱۴۰۴ برگزار شود، «محســن باقری»، نماینده کارگران در کمیته مزد، 
مصاحبه ای کرد و ضمن خبر دادن از تشــکیل جلســه کمیته مزد، این را هم 
گفت : تاکنون سه جلسه کمیته مزد برگزار شده است. باقری البته گلایه هایی 
داســت. گلایه از اینکه هنوز برخی موارد شــفاف نیست. او گفت: متأسفانه 
هنوز در جلسات این کمیته به محاسبات سبد معیشت، ورود نشده است. او 
افزود: در نشست های قبلی به مسائل حاشیه ای مانند مسکن کارگری و ارائه 
گزارش های رسمی پرداخته شد و این در حالی است که بایستی سبد معیشت 
در کمیته دستمزد محاسبه شود و سه گروه در مورد رقم آن به توافق برسند.
نماینده کارگران ابراز امیدواری کرد در نشســت های آتی توافق حاصل و 

رقم سه جانبه سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری نهایی شود.
باقری در عین حال، از محاســبه سبد معیشت از سوی گروه کارگری کمیته 
دســتمزد خبر داد و گفت: گروه کارگری براســاس آمارهــای تورمی آذرماه، 
سبد معیشت حداقلی را محاســبه کردند که رقم آن ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار 
تومان است. این رقم، متوسط حداقل هزینه های زندگی یک خانواده کارگری 
۳.۳ نفره در اســتان های مختلف کشور است. او اضافه کرد: به این ترتیب، تا 
پایان آذر، یک خانواده متوسط کارگری برای تأمین هزینه های حداقلی زندگی 

به طور متوسط به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در هر ماه نیاز دارد.
نماینده کارگــران در مذاکرات مزدی تأکید کرد: این رقم بســیار حداقلی 
اســت. از سوی دیگر بایستی رقم ســبد معیشت با توافق سه گروه در کمیته 
دستمزد نهایی شــود و برای تصمیم سازی به شــورای عالی کار ارجاع داده 
شــود. او افزود: بحث تورم اقلام نیز توســط مرکز آمار اعلام می شود. وقتی 
ما شــاخص قیمت مصرف کننده یا همان نرخ CPI را محاســبه کنیم، تورم 
ماهانه لحاظ می شــود و نــرخ قیمت های جدید را به مــا می دهد. ما فعلا 
نرخ قیمت های اضافه شــده دی ماه را در دســترس داریــم و بر مبنای آن و 
ســبد تغذیه احصا  شده توسط وزارت بهداشــت به نظر نهایی درباره قیمت 

سبد می رسیم.

اولتیماتوم
مثل کســی که می گفت آمده ام که شما نیایید و ایشان در دولت او را 

ادامـه  از 
صفحه

اول

در جمع همکاران نزدیک می نشــاند. هر چند در شأن رئیس جمهور 
نیســت که به هر ســخن خامی پاســخ دهد، اما در شــأن و منزلت 
رئیس جمهور حتما چنین است که آنهایی را که در کنار رئیس جمهور 
ســینه ســپر کرده و به خاطر ایران زبان در کام نمی گیرند، حمایت کند تا نگویند 
سکوت او به مثابه حقانیت اولتیماتوم دهندگان است و هرچند گفتار حجت الاسلام 
مجید انصاری و صراحت و شجاعت بیانی ایشان به  عنوان نماینده رئیس جمهور 
در شــبکه خبر سیمای جمهوری اســلامی حاکی از تداوم نگاه میهن دوستانه و 
مردم گرای رئیس جمهور است، اما به خاطر داشته باشیم که نوعا وضو ارجح از 

تیمم است.

یادداشت

گذرگذر

ســال ۱۳۸۴ بــود. احمد خادم الملــه مدیرعامل ایرنا شــده 
بــود و بچه های خبرنگار را از رســانه های مختلــف  به اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی دعــوت کرده بودند که هم نشســت 
خبری باشــد و هم گپ و گفت نزدیکی داشــته باشند و اهل خبر 
از گرفت و گیرها و تنگناهای کار بگویند تا شــاید آقای مشــاور  که 
گویا بــه رئیس جمهوری وقت هم مشــاوره مــی داد، پادرمیانی 
کنــد و بخشــی از مشــکلات جامعه خبــری را به گــوش آقای 
رئیس جمهوری برساند. واقعیت صحنه اما کمی معکوس شد. 
نمی دانم خبرنگارها دل و دماغ گفتن از مشــکلات را نداشــتند یا 
چه، ولی هر چه  بود، خادم المله حرف می زد و خبرنگاران سرها را 
پایین گرفته بودند و روی کاغذ آنچه را آقای مدیرعامل می گفت،  
می آوردنــد تا لید شــود و خبر و از آن میانه تیتری دشــت کنند و 
یحتمل به  عنوان کارکرد آن روز در سیاهه اعمال خود بنویسند. به 
گمانم در میان تمام آنهایی که آمده بودند تا بنویسند، یک خبرنگار 
جوان که انگار سر پرشوری هم داشت و فکر می کرد قرار است از 
محل خبرنگاری و دنیای روزنامه نویسی و روزنامه نگاری، اتفاقاتی 
رخ بدهد که شــاید دنیا عوض شود. جوانی  با رؤیاهایی نیمه خام 
که گویی دستور اختیار ردشــدن از روی احمدآقا را داشت. حتی 
اختیار داشــت دوباره برگــردد و یک بار دیگر هــم از روی آقای 
مدیرعامل رد شود. به گمانم اینها را آقای سردبیر به او گفته بود. 
احمد خادم المله آن روز درباره جریان آزاد خبر و جریان دوسویه 
آن حرف می زد و می گفت: ما باید وارد جریان دوسویه خبر باشیم 
و صرفا مصرف کننده رسانه هایی مانند رویترز، آسوشیتدپرس و... 
باشــیم. دعوا از اینجا شروع شــد. دعوا که چه عرض کنم، بحث 
دوســویه. آن خبرنگار می گفت: آقای مدیرعامــل، در دنیایی که 
بهترین روزنامه تان در این استان ۶۰ هزار تیراژ (البته اسمی) دارد 
و خبرنگاران تان نگران اجاره خانه و قبض آب و برق هستند، ورود 
به جریان دوســویه خبررسانی در دنیا شوخی ای بیش نیست. در 
دنیای که در همین پاکستان یک نشریه محلی ۹۰۰ هزار تیراژ دارد 
(در آن زمان) صحبت از جریان دوســویه خبررسانی و مقابله با 
قول هایی مانند رویترز، آسوشــیتدپرس و... یک شوخی است که 
البته خیلی هم خنده دار نیســت و آن طور که یــادم مانده (و اگر 
گرد پیری که روی موها نشســته روی خاطر و یاد ننشسته باشد) 
شاید خادم المله این را گفته باشد که حالا در این شرایط که هشتِ 
خبرنگاران مان گرو نُه شان اســت باید «عشق به کار» را جایگزین 

این امور مادی کنیم و... .

عدالت شغلی و کار در رسانه
خیلی هــا کار در رســانه را محصول عشــق می دانند؛ اینکه 
چقدر این گزاره درســت است یا غلط، جای خود، اما باید پذیرفت 
روزنامه نگاری هم مثل تمام مشــاغل گاه با شانس روبه رو است 
و گاه با اجبار. اجبار از آنجا که گاه باد کلاه شــما را در رســانه ای 
می اندازد و شــما هم مثل گذر پوســت که بــه دباغ  خانه افتاده 
باشــد، می خواهید ســری بزنید اما سرتان گرم می شــود و آنجا 
مانــدگار می شــوید. روزنامه نگاری بــه هر حال در کنار عشــق، 
بخشــی اش مانند همه آن چیزی اســت کــه در دیگر حرفه های 
کشور جاری اســت و هرچند گاه محصول عشق است، اما گاهی 
هم محصول نبود فرصت های دیگر پیش پای کســی اســت که 
از بد حادثه خبرنگار شــده اســت. همایون میلانی از کسانی که 
از ســال ۱۳۴۲ کارش را در تحریریه کیهان شــروع کرد. او به این 
گزاره به جد اعتقاد داشــت: «نفس کشــیدن در تحریریه جزئی از 
عمر آدم ها حســاب نمی شــود». او بارها و بارها هم این معنا را 
به بهانه هایی نوشــت. او می گفت در گذشــته چطــور خبرنگار 
استخدام می شــد. ماجرای خودش وقتی عبدالرحمان فرامرزی 
در سال ۴۲ استخدامش کرد، شــنیدنی است. می گفت: آن زمان 
مرحوم عبدالرحمان فرامرزی از روزنامه نگاران بسیار ممتاز بود که 
نه تنها نامی در کیهان داشــت، بلکه در مطبوعات آن زمان نامی 
بزرگ بود. مرحوم فرامــرزی هرچند آن زمان هفته ای یک روز به 
روزنامه کیهان می آمد، اما نظارت بسیار دقیقی بر پیشرفت بچه ها 
داشت. آن روزهای بســیار خوب در ذهنم مانده است. به کیهان 
که رفتم، گفتنــد آقای فرامرزی روزهای چهارشــنبه به تحریریه 
می آید و شــرط کار و ادامه حضور شما در تحریریه به نظر ایشان 
ربط و بستگی دارد. روز چهارشنبه رسید و من رفتم خدمت آقای 
فرامرزی. اول از همه شرح  حال کوتاهی از من گرفت و پرسید که 
اهل کجا هستم و...  بعد گفت: سؤالی می پرسم که یک ماه وقت 
داری جواب بدهی. سؤالم را می پرسم و برای جواب دادن در این 
مدت باید بروی خوب «تحقیق»، «پژوهش» و «بررسی» کنی، بعد 
بیایی و نتیجه این بررسی ها را به من گزارش بدهی. من وقتی این 
کلمات را شــنیدم، قالب تهی کردم. آخر من تحقیق و پژوهش و 

اینها را چه می دانستم که چیست وحشت کرده بودم.
همایون خان می گفت: ســؤالش خوب در ذهنم مانده است. 
گفت پسر جان! یک ماه وقت داری که بروی بررسی کنی و به این 
سؤال جواب بدهی که «چرا ما باید روزنامه بخوانیم؟». تأکید هم 

کرد که عجله  نکن، خوب بررسی هایت را انجام بده تا الکی جواب 
ندهی. آقای فرامرزی تأکیدش این بود که اگر می خواهی در کیهان 
باشــی، جوابت باید من را قانع کند. من هم از همان لحظه که از 
پیش آقای فرامرزی بیرون آمدم، شروع کردم به جست وجو  و ... .

آنچه آقای میلانی می گفت، محصول این اســت که آن زمان 
می خواســتند «روزنامه نگار» تربیت کنند. می خواستند افرادی در 
رسانه کار کنند که بتوانند برای «مردم» بنویسند و احتمالا بتوانند 
آنها را «قانع» کنند. اما این روزها کم پیش می آید آدم ها عاشــق 
کارشان باشند؛ چنان عاشق که کلی وقت بگذارند تا جواب سؤالی 
را پیدا کنند که قرار اســت به حضور یا غیبت شان در یک تحریریه 
بینجامد. احتمالا آدم ها حق دارند. به این دلیل که این روزها چنان 
معیشــت خبرنگاری تنگ است که عشــقِ تنها نمی تواند کفاف 
دهد؛ چون در میان تمام مشــاغلی که قرار است محل معیشت 
باشد، کار خبر و روزنامه نویسی چنان بدون چفت و بست شده که 
در فهرست مشاغل از خیلی کارهای دم  دستی هم عقب می ماند 

و این محصول «بی عدالتی شغلی» است.
چنــد وقتی اســت مؤسســه راهبردهای بازنشســتگی صبا، 
برنامه هایی با محوریت «عدالت شــغلی» برگزار می کند. چندی 
پیش در ادامه این سلســله بحث ها، کار به حوزه رســانه رسید و 
گروهی از متخصصان جمع شدند و درباره عدالت شغلی و نسبت 
آن با کار خبــر و خبرنگاری، به بحث و تبــادل نظر پرداختند. در 
این جلســه «کامبیز نوروزی»، حقوق دان و روزنامه نگار، «مرجان 
لقایــی»، روزنامه نگار، «ســعید ارکان زاده» مدیر مســئول مجله 
بازخــورد و «فاطمه علی اصغر»، روزنامه نگار، حضور داشــتند و 

درباره این موضوع به تبادل نظر پرداختند.

رسانه های بی ثبات
در این جلســه کامبیز نوروزی به  عنوان یک حقوق دان و البته 
روزنامه نگار، بحث هایی را مطرح کرد که شاید بتوان گفت شمای 
کلی از کار در رسانه باشد. او می گفت: برای آغاز این بحث به نظر 
مــن اول باید تعریفی از مفهوم عدالــت بدهیم تا بدانیم وقتی از 
مفهوم عدالت در ترکیب عدالت شغلی صحبت می کنیم، منظور 
چیســت. در پاسخ به این موضوع باید بگویم قاعدتا مفهومی که 
از ایــن کلمــه در آن ترکیب باید انتزاع کنیم، این اســت که آنچه 
از حقوق شــغلی طبق مقررات کشــور وجود دارد، باید شــامل 
روزنامه نگاران هم باشــد. این مقررات، به طور کامل در قانون کار 
و نیــز قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین وابســته وجود دارد. 
بخش مهــم چنین برخورداری هایی که شــامل امنیت شــغلی 
و ثبات شــغلی اســت و نیز برخورداری از مــزد و مزایای قانونی 
حداقلــی، آن هم با در نظر گرفتن مســائل دیگری مانند ســختی 

شغل، اضافه کار در حد متعارف و... .
به گفته نوروزی، موضوع دیگر این اســت کــه روزنامه نگاران 
نیز باید ماننــد دیگران از بیمه درمانی، بیمه بیــکاری و... و نهایتا 
بازنشستگی برخوردار باشــند. البته اینها حداقل هایی هستند که 
باید از مفهوم عدالت شــغلی انتزاع کنم یا دســت  کم من انتزاع 
می کنم. اما در واقعیت اصلا وضعیت خوبی نیست و در بسیاری از 
موارد همین حداقل ها هم وجود ندارد. نوروزی گفت: باید بگویم 
روزنامه نگاری در ایران شــغلی است که اصلا ثبات ندارد. ثبات نه 
از لحاظ مزد و مزایا و نه از نظر امنیت شغلی و... . این وضع اصلا 
وضعیت خوبی نیست؛ چون همین الان بسیاری از روزنامه نگاران 
حتی بیمه نیســتند و شــاید اصلا قرارداد کاری هم نداشته باشند 
و بــه تبــع آن از بیمه بی کاری هم نمی توانند بهره مند باشــند. او 
افزود: کارفرماها یعنی مدیران مســئول به سادگی روزنامه نگاری 
را از تحریریــه اخراج می کنند و حتی ســنوات هــم به آنها تعلق 
نمی گیرد. در مجموع شــرایط نابسامان و بســیار آشفته ای در این 
حوزه وجود دارد. این آشــفتگی البته ناشی از مجموعه شرایطی 
اســت که بر حرفه روزنامه نگاری حاکم است. بارها عرض کرده ام 
کــه حرفه روزنامه نگاری در ایران اصولا ثبــات ندارد، به این معنا 
که خیلی از نشــریات واقعا نمی دانند و مطمئن نیســتند که سال 
آینده منتشــر می شوند یا نه. ممکن اســت توقیف شوند یا تحت 
فشــار اقتصادی ناگزیر از تعطیل این نشــریات باشند. به نظر من 
فرایند توســعه روزنامه نــگاری در ایران، تا اوایل دهه ۸۰ نســبتا 
مقبول بود و یک ثباتی داشــت، اما آن توقیف سراســری سال ۷۹ 
که با دســتور غیرقانونی سعید مرتضوی انجام شد، اختلال خیلی 
مهمی در فرایند ســازمان یابی روزنامه نگاری در ایران ایجاد کرد و 

بعــد از آن همچنان این وضعیت ادامه پیدا کرده و تا امروز ادامه 
دارد. به نظر من نه تنها روزنامه نــگاری در ایران ثبات ندارد، بلکه 
در واقع رســانه ها ثبات ندارند. در این ســال ها بر اثر انواع و اقسام 
فشارهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی که به رسانه ها در ایران وارد 
شــده است، تیراژها بسیار کاهش پیدا کرده و بعد هم در یک دهه 
اخیر، با آمدن گوشــی های هوشــمند و پلتفرم هایی مانند تلگرام، 
اینستاگرام، یوتیوب و توییتر، وضعیت به جایی رسید که اینها عملا 
جایگزین مطبوعات در ایران شــده اند. دلیل این موضوع و فهم آن 
خیلی سخت نیســت؛ زیرا فشارهای سیاسی و سانسور مانع از آن 
شده اســت که رسانه ها بتوانند تقاضای مخاطب را برآورده کنند. 
بســیاری از مطالب که مخاطب خواهان آگاهی از آنها هســتند، 
در مطبوعات نیســت. اصلا اجازه داده نمی شــود چنین مطالبی 
در روزنامه ها منتشر شــود، مگر زمانی که خبرهای مربوط به یک 
حادثه در محیط وب منتشر می شود و دیگر همه چیز از پرده بیرون 
می افتد، بعد از آن مطبوعات و خبرگزاری ها مبادرت به انتشار آن 
خبــر می کنند. نوروزی تأکید کرد: به هر حــال روزنامه نگاری مثل 
هر شــغل دیگری در داخل یک ســازمان شکل می گیرد و متجلی 
می شــود. با این توصیف وقتی خود این سازمان (یعنی نشریات و 
خبرگزاری ها) متزلزل اســت، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ 
سیاسی، خود روزنامه نگاری نمی تواند ثبات داشته باشد و  به شدت 
فشار وجود دارد. همه اینها باعث می شود وضعیت آشفته عدالت 
شــغلی در حوزه روزنامه نــگاری رقم بخورد. هر چه هســت، در 
مقایسه با خیلی مشاغل دیگر، روزنامه نگاری ایران از لحاظ حقوق 
شــغلی در وضعیت بســیار بحرانی قرار گرفته اســت و حتی در 
بســیاری از موارد، حداقل مزد هم رعایت نمی شود. متأسفانه در 
تمــام دو دهه اخیر هیچ یک از دولت هایی که در ایران بر ســر کار 
بودند، هیچ برنامه و اهتمامی برای ترمیم این وضعیت نداشــتند. 
در دولت مسعود پزشکیان هم حداقل تا الان که هفت،  هشت ماه 
از عمر آن می گذرد، هیچ نشانه ای ندیده ام که دولت بخواهد حتی 
قدم کوچکی برای جامعه رســانه ای کشور بردارد و این وضعیت 

را ترمیم کند.

از قدیم تا حال
مرجان لقایــی، از روزنامه نگاران قدیمی، هم در این جلســه 
گفت: به نظر من عدالت یعنی رســیدن به توزیع مناسب ثروت. 
ثــروت نه به معنای اســکناس، بلکه به معنــای مجموعه ای از 

پارامترها شامل پول، موقعیت، سلامت روانی، قدرت و... .
او گفــت: برخلاف نظــر آقای نوروزی، به نظــر من حتی در 
دوران آقای خاتمی هم عدالت شــغلی در حوزه روزنامه نگاری 
اتفاق نیفتاد. ما در آن دوران هم قربانی قدرت شــدیم؛ چون آن 
موقع یک سری آقایان سیاسی آمدند و روزنامه  ها را راه انداختند 
و جنگ قدرت به نیابــت از برخی از احزاب، در درون روزنامه ها 
اتفاق افتاد. مــا آن دوره هر چند در ظاهر پیشــرفت کردیم، اما 
در واقع چنین نبود. لقایی افــزود: حالا باز در زمان آقای خاتمی 
توســعه ای اتفاق افتاد و رسانه ها هم به تبع این وضع، توسعه 
پیدا کردند، اما وقتی توســعه از بین رفت، ما به  عنوان رســانه و 
روزنامه نگار، در هر دولت بیشــتر از دولت قبل، زمین خوردیم و 
من فکر می کنم دلیل اصلی این اســت که چون در کشور حزب 

نداریم، هرکس می خواهد وارد 
بازی سیاست شود، وارد عرصه 
رســانه می شــود و ایــن اصل 
ماجــرای زخــم روزنامه نگاری 
او گفــت: درباره  ایران اســت. 
وضعیت معیشــتی هم همین 
است. دستمزدها از همان ابتدا 
هم مشکل داشــت. من خودم 
آن روزها به  عنــوان یک جوان 
تــازه کار در روزنامه آفتاب امروز 
کار می کــردم و شــش ماه بود 
حقــوق نگرفته بــودم. به نظر 
من مسئله معیشــت و حقوق 
بــه  عنــوان آدم هــای کف  ما 
تحریریــه از همــان زمــان یک 
مسئله اساســی بود و حالا هم 
حقــوق ۱۰ میلیونــی برای هیچ 
خبرنگاری و برای هیچ شــغلی 
به درد پوشــش هزینه های یک 
هفته هم نمی خورد اما الان در 
روزنامه هــای بخش خصوصی 
دریافت  بچه هــا  کــه  حقوقی 
 ۱۰ حــدود  همیــن  می کننــد، 
میلیون تومــان و نهایتا در خانه 

پر ۱۵ میلیون تومان است.

نگاه

زهره قلیچی

روایتی از فراز و فرودها و سختی شغل خبرنگاران
تاوان تیتر

فرایند  مــن  نظــر  به 
روزنامه نگاری  توسعه 
در ایران، تا اوایل دهه 
۸۰ نسبتا مقبول بود و 
یک ثباتی داشــت اما 
سراســری  توقیف  آن 
ســال ۷۹ که با دستور 
ســعید  غیرقانونــی 
انجام شــد،  مرتضوی 
اختــلال خیلی مهمی 
فرایند سازمان یابی  در 
در  روزنامه نــگاری 
ایران ایجاد کرد و بعد 
از آن همچنــان ایــن 
پیدا  ادامــه  وضعیت 
کرده و تــا امروز ادامه 
دارد. به نظر من نه تنها 
روزنامه نگاری در ایران 
بلکه  نــدارد،  ثبــات 
ثبات  رسانه ها  در واقع 

ندارند. 

آقایی: زخم کاری در رسانه، سیاسی است
نوروزی: نشانه ای از بهبود در وضعیت روزنامه نگارها نمی بینم

حمید رضا عظیمی

یادداشت


